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در نظر ملاصدرا "النفس فی وحدتها کل القوی"نقادی انتقادات غلامرضا فیاضی به قاعده    

 m.saidiy@shahed.ac.ir ، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شاهد(نویسندۀ مسئول )  محمود صیدی 

 mmusawy@yahoo.com، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  بایگی  سید محمد موسوی

 

 چکیده

علم النفس یکی از مهم ترین مباحث حکمت متعالیه استتت که لیم مباحث ستتفر مهارم استتفار اربعه م ر  

می باشتد که با نرر   "النفس فی وحدتها کم القوی"شتده استتی یکی از مهم ترین اواعد علم النفس صتدرا ی، ااعده  

دن نفس ناطقه م ر  شتده استتی به ترکیب اتحادی ماده و صتور،، حرکت ووهری و هم منین وستمانیه الحدوب بو

هر مند ملاصتتدرا این ااعده را بدیهی می داند ولی استتتدئلها ی نی  در تبیین و ا با، زن از وهت عالم و معلوم ااامه  

نموده استتتی بدین بیان که نفس ناطقه مدراکا، و معلوما، همه اوای را ادرام می نماید و فاعم حرکت همه اوای  

ضتتی انتقاداتی نستتبت به این ااعده و استتتدئلهای زن م ر  نموده که مهم ترین زنها راب ه  مادی استتتی ملامرضتتا فیا

اتحتادی نبودن نفس ناطقته با اوای نبتاتی و هم منین ل وم اوتمتای نقیدتتتین در صتتتور، باور به این ااعده استتتتی در 

 ی و مفاد این ااعده می باشتدی پژوهش حاضتر ا با، گردید که تمامی این انتقادا، ناشتی از عدم تووه به مبانی صتدرا

زیرا کته این اتاعتده در حکمتت صتتتدرا ی دو معنی دارد  اینکته نفس نتاطقته در مقتام لا،  ویش بته نحو وحتد، و 

بستتتاطت واود کمائ، همه اوای مادون می باشتتتد و دیگر زنکه اوای میتلن حیوانی و نباتی مراتب نازله حقیقت 

 نفس ناطقه هستندی 

 کلید واژگان: نفس ناطقه، ملاصدرا، اوا، فیاضی، اوای نباتی، اوای حیوانیی 

 

 مقدمه 

از دوران یونان باستان، علم النفس از مسا م و مباحث بسیار مهم فلسفی بوده و فلاسفه ب رگ هر یک از در  

مورد حقیقت ووودی نفس ناطقه، حادب یا ادیم بودن زن، اوای نفس ناطقه، مگونگی ارتباط نفس ناطقه با اوای  

ون در مورد این مباحث، در  لال محاورا، گوناگون  حیوانی و مادی زن وییی نرریاتی را ارا ه نموده اندی مباحث افلاط

( و لذا طر  منین مباحثی وایگاه  اصی و منرم در نرام فلسفی  240-239، صص1388م ر  شده است)کاپلستون، 

 افلاطون نداردی به بیان دیگر، مباحث مربوط نفس در ز ار افلاطون به گونه بسیار پراکنده مورد بحث ارار گرفته استی  

ارس و طی تقسیم بندی که از مباحث فلسفی ارا ه نموده، علم النفس را و ء مباحث طبیعیا، می داندی زیرا  

(ی این  75، ص1366که نفس ناطقه به وسم طبیعی تعلق داشته و افعال  ویش را به واس ه زن انجام می دهد)ارس و،  
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تقسیم بندی مورد پذیرش فلاسفه ب رگ مشا ی در عالم اسلام مانند ابن سینا نی  ارار می گیرد و زنان نی  علم النفس  

سینا،   دانند)ابن  می  طبیعی  مباحث  ماده و صور، 13، ص1417را و ء  ترکیب  سینا  ابن  نرر  در  دیگر،  از سوی  (ی 

(ی  85، ص1418ور، را به ماده افاضه می نماید)ابن سینا،  اندمامی است و با اابلیت داشتن ماده و وسم، عقم فعال ص 

متعااب این دیدگاه، نفس ناطقه روحانیه الحدوب می باشد و به محض اابلیت داشتن بدن و وسم، نفس ناطقه از سوی  

(ی مشیص است که طبق این دیدگاه، نفس ناطقه ترکیب 375، ص1379عقم فعال به بدن افاضه می گردد)ابن سینا،  

 ی با بدن و اوای زن ندارد بلکه از سوی عقم فعال به بدن افاضه شده و ترکیب اندمامی یافته استی  اتحاد

ملاصدرا مباحث علم النفس را لیم سفر مهارم اسفار اربعه می داند که طی زن این مسا م و ء مباحث طبیعی 

نبوده بلکه از ومله مباحث الهیا، و ووود بما هو ووود هستندی در حکمت متعالیه راب ه ماده و صور، اندمامی نبوده  

ماده با حرکت ووهری به تدریج مراتب کمال و   (ی بدین بیان که874، ص2، ج1382بلکه اتحادی است)ملاصدرا،  

(ی  101، ص3، ج1368فعلیت را طی می نماید و فاعم مباشر حرکت استکمالی صور، نوعیه وسم می باشد)ملاصدرا،  

متعااب این دیدگاه، نفس ناطقه نی  وسمانیه الحدوب می باشد و طی حرکت ووهری وسم مادی، حقیقت انسانی به  

 (ی  393، ص8، ج1368مثالی و سپس عقلی می رسد)ملاصدرا،  تدریج به مرتبه تجرد

اتحادی دانستتن راب ه ماده و صتور، و لذا وستمانیه الحدوب بودن نفس ناطقه  در بستیاری از مباحث مربوط  

بته نفس نتاطقته تت  یر گتذار استتتت کته یکی از زن موارد مگونگی راب ته نفس نتاطقته بتا اوای میتلن حیوانی و نبتاتی 

به تجرد مثالی و ستتپس عقلانی واصتتم می استتتی به دلیم اینکه حقیقت انستتانی به تدریج و با حرکت ووهری به مرت

گردد، منین ووودی، یک حقیقت تشتتکیکی می باشتتد که دارای مراتب میتلن از ضتتعین مادی تا شتتدید مجرد 

استی اوای حیوانی و نباتی نی  مراتب نازله حقیقت انسانی بوده و اتحادی ووودی با زن دارندی ملاصدرا این ااعده را  

 می نامدی "کم القوی النفس فی وحدتها"با عنوان

ملامرضا فیاضی از مشاهیر مدرسان فلسفه شهر ام در سالیان ا یر می باشد که سعی در ارا ه نرریاتی ودید  

در فلسفه اسلامی نموده و در موارد متعددی نگاه انتقادی نسبت به مبانی فلسفی حکمت متعالیه داردی در پژوهش حاضر  

القویالنفس فی وحدتها  "به نقادی اشکائ، فیاضی نسبت به ااعده   پردا ته می شودی نیست استدئل های    "کم 

 ملاصدرا در ا با، این ااعده بیان شده و سپس نقدهای فیاضی تبیین نقادانه می گرددی  

نوشته شده است که به شر  لیم می    "النفس فی وحدتها کم القوی"سابقا پژوهش ها ی در مورد ااعده  

 باشد: 
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مقاله   در  پور  افشار  فی وحدتها کم  "مجتبی  النفس  ااعده  تبیین صدرا ی  بر  اشکائ، م ر  شده  بررسی 

 ( به بررسی این ااعده و اشکائ، م ر  شده توسط زیت الله مصبا  ی دی به زن پردا ته استی  1400)"القوی

به بررسی راب ه نفس ناطقه    "تبیین راب ه نفس و اوا با تاکید بر دیدگاه صدرالمت لهین "محمد  انی در مقاله  

 با اوای زن و وریان ااعده النفس فی وحدتها کم القوی پردا ته استی  

النفس و بدن در علم  نفس یابی مبانی نرریه ملاصدرا در اتحادریشه "سید وعفر و سید رضی اادری در مقاله 

( به بررسی ت بیقی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در مورد راب ه نفس ناطقه به اوای زن پردا ته  1400)"سهروردی 

اند و نویسندگان سعی نموده اند ریشه بر ی دیدگاههای ملاصدرا در این زمینه را در ز ار سهروری وست و وو  

 نمایندی

 

 بدیهی بودن وحدت نفس با قوای آن 

زن    وودانبدیهی می باشد که در شیصی در مقام    "النفس فی وحدتها کم القوی"در نرر ملاصدرا، ااعده

 ویش زنرا در می یابد: هر انسانی در مقام لا،  ویش و به گونه وودانی ابم از ااامه برهان و استدئل ادرام می  

کند که حقیقت لا، او یکی است و کثیر یا متعدد نیستی مثلا انسان در مقام لا،  ویش در می یابد که  ود او تعقم  

م، ساکن وییی استی این موارد بر ی از باب ادرام می باشد  کننده، تییم کننده، احساس کننده،  شمنام، متحر

که طی زن شیصی واحد دارای ادارکا، سه گانه عقلی،  یالی و حسی است و بر ی دیگر از باب اتصاف به انجام  

  افعال گوناگون مانند تغذیه، رشد، تولید مثم وییی می باشدی نتیجه اینکه منین امری وودانی و بدیهی است)ملاصدرا،

(ی نتیجه اینکه نفس انسانی حقیقتی تشکیکی و دارای مراتب میتلن می باشد که از مرتبه اوای  57، ص9، ج1368

 حسی و بدن مادی شروی می باشد، سپس مقام اوه  یال و در نهایت نفس ناطقه استی  

 ملامرضا فیاضی انتقاداتی به شر  لیم به مدعای بدیهی بودن ااعده مورد بحث وارد می داند: 

همۀ اواى طبیعى، نباتى،  داشتن  اتحاد  [ این ادعا از مدعای ملاصدرا ا ص می باشدی زیرا که مدعای او  1]

می باشدی در حالی که متحد بودن اوای ادراکی و شاعره با نفس ناطقه بدیهی است و    ناطقه   حیوانى و انسانى با نفس

لذا اتحاد اوای دیگر با نفس ناطقه بدیهی نمی باشدی مثلا انسان هرگ  متحد بودن اوه والبه که یکی از اوای نباتی  

با علم و زگاهی همراه نیست تا اینکه ادرام    1است، را با نفس ناطقه ادرام نمی کندی زیرا که افعال اوه والبه]=مالیه[ 

 
احتمائ  یه، مالیه و مولده تقسیم می شودی ی به نرر می رسد مقصود فیاضی در متن کتاب از اوه والبه همان اوه مالیه باشدی زیرا که اوای نفس نباتی به سه اسم نام 1

متاسفانه این گونه اشکائ، در سراسر کتاب علم  به دلیم اینکه اوه مالیه عمم هدم و وذب مذا و لذا تغذیه را انجام می دهد، از زن تعبیر به والبه شده استی  
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به ویژه اینکه از نرر ملاصدرا اوای نباتی مادی بوده و فااد علم و  (ی  94، ص1393زن وودانی و بدیهی باشد)فیاضی،  

بنابراین زگاهی یافتن ما از افعال اوای نباتی صرفا از طریق علم حصولی می باشد و حدوری نیستی   ادرام هستندی

زیرا که نفس ناطقه به و  یا، افعال این گونه اوای و  ی علم نداردی نتیجه اینکه مدعای بدیهی بودن ا با، کننده  

از طریق علوم تجربی و طبیعی مانند فی یولوژی به    اتحاد اوای میتلن از ومله نباتی با نفس ناطقه نیست و انسان صرفا

دیهی بودن  (ی  لاصه اینکه ادعای ب95، ص1393کارکرد اوا ی مانند تغذیه کننده و یییی علم حاصم می کند)فیاضی، 

ااعده مورد با افعال اوای نباتی نقض می گردد و دلیم ااامه شده صرفا اتحاد نفس ناطقه با اوای ادراکی مانند  یال و  

 وهم را ا با، می کندی از این رو ادعای بدیهی بودن ا با، کننده اتحاد نفس ناطقه به اوای نباتی از ومله مالیه نیستی  

 نقد: به نرر می رسد انتقادا، لیم به اشکال فوق الذکر وارد باشد:

دارد: یکی اینکه نفس در مقام    2در نرر ملاصدرا دو معنی و مقام"النفس فی وحدتها کم القوی"النی ااعده   

لا،  ویش به نحو وحد، و بساطت واود همه کمائ، اوای حیوانی و نباتی هست)کثر، در وحد،( و دیگر  

زنکه نفس ناطقه احاطه ووودی به سایر اوی دارد و همگی زنها از شئون نفس ناطقه بوده و ظهورا، او در مقام نازل  

(ی معنای مقام دوم زن است که در حقیقت نفس ناطقه ادرام  51، ص8، ج1368هستند)وحد، در کثر،()ملاصدرا،  

کننده و حرکت کننده در مقام اوای و  ی می باشد و ادراکا، یا تحریکا، اوای نباتی و حیوانی منسوب به نفس  

ه همگی  (ی با نرر به این نکته، استدئل مذکور ملاصدرا، ا با، می نماید ک221، ص8، ج1368ناطقه است)ملاصدرا، 

زنها در سلسله طولی   یا تحریکا،  ادراکا،  و  ناطقه هستند  نفس  نازله  نباتی و حیوانی، مراتب  از  اعم  اوای و  ی 

]نفس  همه شئون یک حقیقتند، در عین حال که  ]= اوای نفس ناطقه[  اینهاحقیقت انسانی، منسوب به نفس ناطقه است: »

ی به بیان دیگر هر مند  (571، ص2، ج1387،  حسن زاده زملی)«شدیباعاام نی  مى    لایق و سامع است  ،متییمناطقه[  

فاعم مباشر در ادراکا، یا تحریکا، و  ی هر یک از اوای  یالی، مالیه یاییی هستند، ولی  ود اوه و ادرام یا  

تحریک زن نهایتا تحت حی ه نفس ناطقه بوده و مقام نازل زن هستندی بنابراین در این اشکال میان دو مقام نفس ناطقه  

تی زیرا که اوای نباتی مقام ظهور و حقیقت نازله نفس ناطقه بوده و حقیقتی مستقم  لط و مغال ه صور، گرفته اس

 از زن ندارندی  

 
ای به حکیمی    النفس فلسفی فراوان است که از ومله زنها عدم دات در نقم عبارا، حکماء و فلاسفه، عدم دات در اروای دهی، عدم دات در نسبت دادن نرریه

 وای تامم داردی   وییی که محم بحث زن پژوهش دیگری می باشدی این گونه اشکائ، با نرر به دسترسی زسان به تمامی کتاب فلسفی در زمان حاضر، بسیار

،  1389،  )عبودیتی«اند نه معالیم زنب( اواى نفس شئون نفسییی  الن( نفس ووود وعى همۀ اواست   به دو معنا کم القواست  اى یا ر یس القوا در هر مرحله  نفسی »2

 ی (218ص
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بی نفس ناطقه علت ووود بیش اوا ی مثلا مالیه نیست تا اینکه علم حدوری به تمام و  یا، افعال زن 

داشته باشدی به بیان دیگر ااعده مورد بحث صرفا ا با، می کند که نفس ناطقه احاطه ووودی به اوای  ویش از ومله  

مذکور مثلا گرسنه شدن شیص یا هدم نشدن    مالیه داردی دلیم این م لب نی  زن است که در صور، ا تلال در اوه

مذا یا هر نوی ا تلال دیگر، نفس ناطقه درد و رنج را به گونه بدیهی ادرام می نمایدی هر فردی در مقام لا،  ویش  

بداهتا و بدون نیاز به امری دیگر امور مذکور را ادرام می نمایدی مشیص است که منین ادراکی ناشی از فعم اوه  

لیه است و ادرام نی  منتسب به نفس ناطقه در مقام لا، زن می باشدی زیرا که اوای ادراکی فااد علم و  ای مانند ما

ادرام هستندی به بیان دیگر نفس ناطقه با علم حدوری ووود اوای  ویش را ادرام می نماید ولی و  یا، ادراکا،  

اد ااعده مورد بحث نی  ا با، علم حدوری  یا تحریکا، زنها با علم حصولی برای نفس ناطقه معلوم می گرددی مف

نفس ناطقه نسبت به تمام ادراکا، و تحریکا، اوای نفس ناطقه با تمام و  یا، زنها نیستی نتیجه اینکه  لط و اشتباه  

 در مفاد ااعده مورد بحث یعنی وریان دانستن زن در علّت ووود بیش منجر به طر  اشکال فوق شده استی  

به بیان دیگر، همه اوای نفس ناطقه مراتب ووودی او هستتند و لذا نفس ناطقه به زنها علم حدتوری داشتته و 

و بتالجملته بهمتۀ    یییو بحواس ظتاهره  ییی  علم نفس بقواى بتاطنیتّه (ی »130، ص1375اتحتاد عتالم بتا معلوم دارد)ملاصتتتدرا،  

بحدور هویا، عینیّه و صور  ارویّه زنها است در ن د نفس بحیثیتى که علم    یییاوا و ونودى که منبعثند از لا، نفس  

و معلوم متحدند بحستتتب لا، و متغایرند بحستتتب اعتبار نه بحصتتتول صتتتور زنها استتتت در لا، نفس و یا در اواى  

ی هر مند ممکن است نفس در بر ی موارد علم حصولی نی  به اوای  ویش کسب (281، ص1388،  )زنوزی«نفسانیّهی

اید دانستت که تحقیقا، علماى معاصتر تشتری  در تکثیر اواى حیوان و علم تشتری  یا علوم ودید دیگری بنماید مثلا با 

النفس فى وحتدتته کتم القوى  "شتتتر  محتم هریتک از اعصتتتاب دمتاا و ستتتلولهتاى فعتال در ادرام بتا اتاعتده فلستتتفى

ووود نفس نتاطقته حکم کننتد کته از   زیرا حکمتاء از وهتت وحتد، یووته نتدارد  منتافتا، بهی    "ائدراکیتۀ و التحریکیتۀ

دانند و نفس بوحد، و تنها ى   همه را شتتئون نفس ناطقه میییینازلترین اواى او که حس ئمستته استتت تا عالى ترین  

  ،تمام زن ادراکا، را در مقام شتتامذ لا،  ود دارا استتت و مون متن ل در مراتب اواى  ود شتتود باز اوئ و بالذا 

از اعلى مراتتب ادراکتا، عقلى تتا ان ل  ییی  و بتالعر  بقواى او منتستتتب استتتت یعنىادرام م لقتا بیود نفس و  تانیتا  

، 1363، ای)الهی امشتتتهاوی«  ادراکا، که ئمستتته استتتت همه را ادرام میکند و در حقیقت مدرم اوستتتت نه اواى

 ی (78ص

[ ئزمه ااعده مورد بحث اوتمای نقیدتین می باشتدی بدین توضتی  که ئزمه پذیرش ااعده مذکور، زگاه  2] 

بودن نفس نتاطقته و فتااتد علم بودن زن ئزم می زیتدی زیرا کته بر ی از اوای نفس نتاطقته ادراکی و بر ی دیگر فتااتد 
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علم و زگتاهی هستتتتنتدی بنتابراین پتذیرش اتاعتده مورد بحتث منجر بته عتالم بودن و عتالم نبودن نفس نتاطقته می گرددی هم  

منین بر ی از اوای نفس ناطقه مادی و بر ی دیگر مانند اوه  یال مجرد از ماده هستتندی از این رو ئزمه ااعده مورد  

 (ی95، ص1393نقیدین می باشد)فیاضی، نرر، مادی و مجرد بودن نفس ناطقه یا همان اوتمای 

از ستوی دیگر ملاصتدرا بر زن استت که انت ای معانی و مفاهیم میتلن از یک لا، و حقیقت بستیط امکان 

داردی مفتاهیم اموری لهنی بوده و حتاکی از حقیقتت  تاروی هستتتتنتدی  از این رو می توان مفتاهیم گونتاگون اوای  

مفتاهیم بر تعتدد حقتایق دئلتت می کنتد میتلن را از مرتبته لا، نفس انت ای نموده و بته زن حمتم نمودی هر منتد تعتدد  

(ی از این وهت  93-92، صتتص1393ولی ممکن استتت حقایق میتلن به ووود واحد بستتیط مووود باشتتند)فیاضتتی،  

 دیدگاه ملاصدرا در مورد راب ه نفس ناطقه با اوای منجر به اوتمای نقیدین در مقام لا، نفس ناطقه می گرددی 

 به نرر می رسد انتقاداتی به این اشکال م ر  شده توسط فیاضی به ااعده مورد بحث وارد باشد: 

شترط اوتمای نقیدتین زن استت که دو نقیض نستبت به یک مرتبه صتدق کنند نه اینکه هر یک در مرتبه ای  

متفاو، از مرتبه دیگر باشتندی زیرا که در صتور، تفاو، مرتبه، دو نقیض هر دو مصتداق واحد ندارند تا اینکه اوتمای 

دن زن مثلا مربوط به مرتبه بدن وستتمانی و مادی یا ارتفای زنها ممتنع باشتتدی حال زنکه در مورد نفس ناطقه، مادی بو

نبودن زن با صتتتدق لوازم و ابعتاد مادی مربوط به مرتبته  یال و مجرد بودن از ماده و لوازم مادی مربوط به مرتبه نفس 

ناطقه استتتی نتیجه اینکه نقیدتتان مورد نرر در اشتتکال م ر  شتتده، مربوط به مراتب متفاو، ووودی هستتتند که در 

نفس انستانی از وهتی بالفعم و از وهتی  : »ملاصتدرا می گویده نی  صتادق نیستتند بلکه مراتب متفاو، دارندی  یک مرتب

حیثیت بالفعم و مجرد بودن نفس ناطقه ییی هم منین مرتبه ای از زن مادی و مرتبه ای دیگر مجرد استتییی بالقوه استت

بتالقوه بودن مربوط بته مرتبته بتدن متادی می  نتاظر بته مقتام استتتتت کته بته علتّت  ویش مستتتتنتد استتتتت و حیثیتت 

 (ی 57، ص1422ملاصدرا، ی«)باشد

بتا نرر بته نکتته فوق، اینکته از حقیقتت ووود بستتتیط مفتاهیم متعتدد انت ای می گردد، مربوط بته مراتتب متفتاو، 

می باشتتدی بدین بیان که نفس ناطقه در مقام   "ااعده النفس وحدتها کم القوی"نفس ناطقه و دو مقام داشتتتن زن طبق 

لا،  ویش واود تمامی کمائ، مراتب نازل به گونه وحد، و بستاطت می باشتدی زیرا که نفس ناطقه واود تمامی 

کمائ، اوای حیوانی و نباتی به گونه بستتیط استتت و لذا نفس ناطقه فااد نقا ص و لوازم مادی زنهاستتتی دیگر اینکه  

بتاتی مراتتب نتازل تر نفس نتاطقته هستتتتنتدی زیرا کته در مرتبته نتازل تر این گونته اوا مراتتب پتایین نفس اوای حیوانی و ن

ده که در تحت حی ه ووودی نفس ناطقه ارار دارندی بنابراین انت ای مفاهیم متعدد از نفس ناطقه هی  تناادتی ناطقه بو
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با ااعده مورد بحث ندارد و منین امری منجر به اوتمای نقیدتین نمی گرددی نتیجه اینکه طر  اشتکال مذکور نی  ناشتی 

 از مفلت از مراتب متعدد داشتن نفس ناطقه و مراتب نازل بودن زن استی 

 

 قضیه سازی میان معلوم قوای مختلف و علم نسبت به آنها 

با استتتفاده از ادتتایا و   "النفس فی وحدتها کم القوی"یکی دیگر از استتتدئلهای ملاصتتدرا در ا با، ااعده  

احکتامی استتتت کته نفس نتاطقته انستتتانی در مورد معلومتا، میتلن می نمتایتدی مثلا نفس انستتتانی حکم می نمتایتد کته 

د نرر به صتور، های  یالی یا صتور،  یالی  اصتی متعلق به مووود محستوس ویژه ای استت یا معنای وهمی مور

حستتی  ود تعلق دارند یا اینکه انستتانی صتتور، عقلی را از معانی وهمی،  یالی یا حستتی انت ای می نماید و میان زنها 

حکم می نمایدی از ستوی دیگر هنگامی که نفس ناطقه میان صتور، علمی اوای میتلن حکم می نماید، موضتوی و 

ر ن د او هستتتتنتدی در نتیجته نفس نتاطقته در مقتام لا،  ویش واوتد کمتائ، و محمول احکتام و ادتتتایتای مورد نرر د

 (ی 221، ص8، ج1368ادراکا، همه اوای میتلن می باشد و زنها مراتب نازله نفس ناطقه هستند)ملاصدرا، 

شتایان تووه استت که ملاصتدرا برهان دیگری نی  از وهت عالم بودن نفس ناا ه نستبت به اوای میتلن در 

ا بتا، اتاعتده متذکور ااتامته می نمتایتدی بتدین بیتان کته عتالم و حکم کننتده میتان متدراکتا، و معلومتا، اوای میتلن نفس 

ویییی ی منین ادتایا ی ا با، می کند که ناطقه یکی استتی مثلا حکم می شتود که گرستنه شتدم یا احستاس درد نمودم  

نفس نتاطقته بتا اوای میتلن ادراکی و تحریکی  ویش اتحتاد داردی در میر این صتتتور، منین ادتتتایتایی بی معنی 

(ی از دیدگاه فیاضتتی اشتتکائ، م ر  شتتده در لیم نستتبت به این برهان نی  وارد  224، ص8، ج1368بود)ملاصتتدرا،  

 ادامه به نقادی زنها پردا ته می شودی  ( که در102، ص1393است)فیاضی، 

ملامرضتتا فیاضتتی انتقاداتی را به استتتدئل مذکور م ر  می نماید که بررستتی نقادانه زنها به شتتر  لیم می 

 باشد: 

[ این  دلیم نی  ا ص از مدعای صتتدرالمت لهین می باشتتدی زیرا که این استتتدئل صتترفا در مواردی کاربرد 1]

دارد که معلوم و مدرام نفس ناطقه وااع می گردند و لذا در مورد اوای طبیعی و نباتی که معلوم نفس ناطقه نیستتند، 

یعنی بدن و اعدتتتاء بدنی و هم منین اوای نفس (ی مرتبه طبیعی نفس ناطقه  96، ص1393واری نمی گردد)فیاضتتتی، 

نباتی یعنی مالیه، نامیه و مولده معلوم نفس ناطقه نیستتتند تا اینکه بتوان در مورد زنها ادتتیه ستتازی نمود و مثلا حکم  

ل   یالی، وهمی یا عقلی را نسبت به زنها سرایت دادی در نتیجه استدئل مذکور در این موارد وریان نمی یابد و استدئ 

 ملاصدرا نسبت به زنها نقض می گرددی  



 

8 
 

نقد: تمامی اوای نفس ناطقه از ومله اوای نباتی در ن د نفس ناطقه حاضتر هستتند و حقیقتی  ارج از ووود 

زن ندارندی مثلا هنگامی که یکی از اعدتتاء بدنی انستتان دمار زستتیب یا ز می می گردد، نفس ناطقه درد را ادرام  

وشتی یا امماء شتده و ادراکا، حستی زن می کندی حتی ممکن استت درد به گونه ای شتدید باشتد که شتیص دمار بیه

بته طور مواتت تع یتم گردنتدی منین مواردی ا بتا، می نمتایتد کته حقیقتت تمتامی اوای نبتاتی و ستتتایر اوا در ن د نفس 

ناطقه حاضتر هستتند و نفس ناطقه در مقام لا،  ویش به گونه وحد، و بستاطت واود کمائ، تمامی اوای حیوانی  

(ی بنابر  این می توان ادتیه ستازی نمود و گفت: من احستاس درد در یکی از  565، ص1360و نباتی هستت)ملاصتدرا،  

اعدتتاء بدنی می نمایم یا مثلا از ادرام یکی از اوای نباتی مثلا لمس  اصتتی لذ، می برمی یا اینکه با دیدن شتتیء یا 

نفس در مقام تعلق به ابدان، به صتفا، وستمانى  اص ابدان،  شتیص  اصتی احستاس مصتب یا  وشتحالی می کند: »

صتحت انعقاد ادتایا و حمم محمول بر   امکان نداردییییبدون اتحاد، توارد این حائ، متجدد زمانىییی  شتودمتصتن مى

ی  (315، ص1381، )زشتتیانی«همه بر اتصتاف نفس به صتفا، اوستام و طبایع مادى دلیم استتیییی   موضتوی مثم ننا نکلت

ا نباتی نیستتت بلکه ادرام کننده نفس ناطقه می باشتتدی ولی مبدن مشتتیص استتت که ادرام مربوط به اوای طبیعی ی

ادرام زن حواس می باشتد که علت معّد و زمینه ستاز منین ادراکا، در نفس ناطقه می گرددی ملاصتدرا می گوید: 

»نفس ناطقه دارای شتتئون و مراتب میتلفی استتت به گونه که در مرتبه حستتی تمامی حواس اعم از باصتتره، ستتامعه، 

قه، ئمسه و شامه می باشدی زیرا که نفس ناطقه در مقام لا،  ویش مبدن تمامی این گونه ادراکا، و یا تحریکا، لا 

 (ی 554، ص1363هستی«)ملاصدرا، 

از ناحیه   "النفس فی وحدتها کم القوی"طبق توضتیحا، بیان شتده، اشتکال فوق الذکر نستبت به ا با، ااعده

عالم و معلوم هر دو برطرف می گرددی زیرا که نفس ناطقه در مقام لا،  ویش عالم نستتبت به تمامی اوا و ادراکا،  

دئل از طریق معلوم(ی هم منین نفس ناطقه واود  زنها می باشتد و اوای نباتی نی  در ن د نفس ناطقه حاضتر هستتند)استت

 تمامی کمائ، اوای مادون به گونه وحد، و بساطت هست)استدئل از طریق عالم(ی 

[ متدعتای ملاصتتتدرا در ا بتا، اتاعتده مورد بحتث زن استتتت کته نفس نتاطقته ادرام کننتده همته متدراکتا،  2] 

و  ی و کلی می باشتدی در حالی مفاد و نتیجه این گونه براهین صترفا ا با، می کند که نفس ناطقه بر ی از مدراکا،  

دئل ها ا ص از مدعا می باشتتند و با محستتوس و و  ی بدنی و وستتمانی را ادرام می کندی در نتیجه این گونه استتت

(ی زیرا که این گونه استتدئل ها ا با، کننده 104، ص1393دلیم  اص نمی توان مدعای عام را ا با، نمود)فیاضتی، 

 اتحاد نفس ناطقه با اوای فااد علم و ادرام مانند اعداء وسمانی نیستی 



 

9 
 

نقد: همان گونه در استمت های ابم نی  اشتاره شتد ااعده مورد دو معنی دارد که طی زن نفس ناطقه در مقام 

لا،  ویش ادرام کننتده تمتامی ادراکتا، اوای متادون می بتاشتتتد و دیگر اینکته تمتای اوی مراتتب نتازلته نفس نتاطقته 

ی دارد و ادراکا، و تحریکا، ستتایر اوی  می باشتتدی نفس ناطقه در مقام لا،  ویش ادراکا، کلی مانند مفاهیم کل

نی  مستتند به نفس ناطقه می باشتدی بنابراین ااعده مورد ا ص از مدعا نمی باشتد و تمامی ادراکا، و تحریکا، اوای  

 نفس ناطقه مستند به زن می باشدی 

[ این ااعده با ااعده الواحد ستازگار نیستت و در تنااض می باشتدی توضتی  اینکه طبق ااعده الواحد از واحد  4]

بستیط حقیقی که هی  گونه کثرتی ندارد، صترفا یک مووود در مرتبه نیستتین صتادر می شتودی با نرر اینکه نفس نی  

پذیرفته شتود، ووود بستیط دارای افعال و   "لقویالنفس فی وحدتها کم ا"واحد بستیط می باشتد، در صتورتی که ااعده

ز ار میتلن و متفاو، می گرددی حال زنکه منین امری با ااعده الواحد ستازگار نیستتی در صتورتی که ادعا گردد، 

مجرای ااعده الواحد صتترفا واوب الووود و ووود بستتیط محض می باشتتد، دیگر نفس واحد نیواهد بود)فیاضتتی،  

به طور کلی نقض گشتتته و دمار    "النفس فی وحدتها کم القوی"ر این صتتور، ااعده  ( و د106-105، صتتص1393

 دشتته می گرددی  نتیجه اینکه پذیرش ااعده الواحد منجر به بی اعتباری ااعده مورد بحث از استتاس و مفهوم بنیادین 

 زن یعنی مفهوم وحد، می گرددی 

نقد: واحد معانی متعددی دارد که در استتمت واحد و کثیر از امور عامه مباحث فلستتفی مورد بحث ارار می 

(ی یکی از معانی واحد، واحد حقه حقیقی می باشتتد که مصتتداق واحد هی  گونه  84، ص2، ج1368گیرد)ملاصتتدرا،  

ت و ستایر مووودا، منین وحدتی  کثرتی اعم از  اروی یا لهنی نداردی صترفا واوب الووود واحد حقه حقیقی است 

ندارندی زیرا که مرکب از ماهیت و ووود و یا هم منین مرکب از ماده و صور، هستند و در نتیجه واحد حقه حقیقی 

یا بستتیط محض یعنی بدون هی  گونه کثرتی نیستتتندی اما واحد حقه حقیقی یا بستتیط معنای دیگر نی  دارد و زن واحد  

واوب الووود واحد استت بوحد، حقیقیه حقه اصتلیه و صتلی)واوب الووود( می باشتد: »حقه حقیقی ظلی در مقابم ا

(ی ااعده الواحد صترفا در مورد  146، ص  1362 «)ملاصتدرا،  ووودهاى دیگر بوحد، حقیقیه حقه ظلیه واحد هستتندی

،  1422واحد بستیط محض یعنی حقه حقیقی اصتلی وریان دارد و در مورد ستایر وحدا، وریان نمی یابد)ملاصتدرا،  

(ی زیرا که ستتایر انوای وحد، در هر حال دارای گونه ای هستتتند که صتتدور کثر، از زنها ممکن می گرددی 235ص

«)ملاصتتدرا،  میتص بالواحد من ومیع الجها،ی" نّ الواحد ئ یصتتدر عنه  ئّ الواحد"نّ اولهمملاصتتدرا می گوید: » 

در مورد نفس ناطقه می باشتتد و وحد،    "کم القوی  النفس فی وحدتها"(ی مشتتیص استتت که ااعده  646، ص1382

  ملاصتتدرایییدر باب نفس و اواى نفس و ز ار نفس، زن، حقه حقیقی ظلی و یا وحد، عددی)واحد بالعدد( استتت: »
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نوعى وحد، شتیصتیه اا م استتی نفس در عین اینکه یک شتیص واحد استت، لى مراتب استت و بعدتى مراتبش 

ی در نتیجته مجرای اتاعتده الواحتد بتا اتاعتده مورد بحتث  (518ص  ،  11ج،  1376)م هری، ی«تقتدم بر بعدتتتى دیگر دارنتد

 هی  ارتباطی نداردی 

 

 نظریه فیاضی در مورد رابطه نفس ناطقه با قوای آن 

مورد بررستی    "النفس فی وحدتها کم القوی"در استمت ابم اشتکلا، م ر  شتده توستط فیاضتی به ااعده  

نقادانه ارار گرفتی از این وهت، نرریه ا تصتاصتی ایشتان در مورد راب ه نفس ناطقه با اوی نی  مورد بررستی ارار می 

 گیردی 

فیاضتتی در مورد راب ه نفس ناطقه با اوای زن منین بیان می دارد: حقیقت انستتان دارای دو نفس انستتانی و 

نباتی استتتی زیرا که انستتان از رو  و بدن ترکیب یافته استتت و رو  مووود مجرد، زگاه و دارای توانا ی استتت و 

  انستانبنابراین اوایى که در امور ا تیارى  همگی کارکردهای ادراکی و تحریکی انستان به زن نستبت داده می شتودی 

اتحتاد   ،وحتد، در عین کثر، و کثر، در عین وحتد،  گونتهو بته    هستتتتنتد  کتاربرد دارنتد بته عین ووود نفس مووود

 گونه اتحادى با نفسهی    نیستتند و لذاولى اواى طبیعى و نباتى از شتئون ا تیارى انستان   یدارندناطقه  با نفس ووودی  

ولی ، وند می باشتدمیلوق  دا  بدنی هر مند هستتندیا همان وستم نامی  بدن    و اوای از شتئون که زنهابلی  ندارند ناطقه

ا تیتار رو  و  تحتت کتاملا دربتدن  در نتیجته   یو رو  بر زن وئیتت تکوینى دارد  ارار داده تداونتد زن را مستتتیّر رو  

 (ی  108، ص1393زن است)فیاضی، بردار فرمان

 می توان اشکائ، لیم را به نرریه فیاضی در این زمینه وارد دانست: 

النی فیاضتی در تبیین نرریه  ویش مدعی شتده استت که انستان دارای دو نفس انستانی و نباتی استتی ولی 

ستتتئوال این استتتت که نفس حیوانی یا مرتبه  یال مه وایگاهی در این نرریه دارد  مستتتلم استتتت که انستتتان دارای  

نتاطقته بته دلیتم متدریم کلیتا، ادراکتا، و  ی استتتت کته ادرام کننتده زن نفس نبتاتی بته دلیتم علم نتداشتتتتن و نفس  

بودن، نیستتی در نتیجه ادرام کننده زن مرتبه ای نفس حیوانی یا اوه  یال می باشتد که وایگاه زن در نرریه فیاضتی 

اگر انستان دو نفس نباتى مشتیص نیستتی بعد از بیان نرریه فوق، فیاضتی ستئوال یا اشتکالی بدین شتر  م ر  می کند: »

(ی این اشتتکال بدون 108، ص1393ی«)فیاضتتی،  توان نستتبت داد حیوانى را به کدام یک مىو انستتانى دارد، ز ار نفس  

 هی  گونه پاسیی، رها می شود و مشیص نیست نفس حیوانی در تبیین نرریه فوق مه وایگاهی داردی 

بی فیاضتتی در نرریه  ویش مدعی استتت که اوای نباتی و طبیعی از شتتئون نفس ناطقه نیستتتندی از این رو  

ستئوال این استت که مه راب ه ای میان این اوی با نفس ناطقه برارار هستت  اگر اوای نباتی، اوای نفس ناطقه هستتند 
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و از شتئون زن نی  نیستتند، پس مگونه نفس ناطقه بر ی از افعال  ویش را به واست ه زنها انجام می دهد  نفس ناطقه 

بر ی از افعال وستمانی مانند مذا  وردن، راه رفتن ویییی انجام می دهدی مشتیص استت که فاعم مباشتر این افعال نفس 

رد فاعم مباشتر افعال وستمانی و مادی نیستتی بنابراین با نرر به ناطقه نیستتی زیرا که مجرد از ماده بوده و مووود مج 

 اینکه اوای نباتی از شئون نفس ناطقه نیستند، نفس مگونه این گونه افعال را انجام می دهد 

هستتندی   به عین ووود نفس مووود  ،کاربرد دارند  انستاندر امور ا تیارى  جی فیاضتی مدعی استت اوا ی که  

مقصتود از منین اوا ی مشتیص نیستت که دایقا کدام اند  هم منین مقصتود از ا تیار داشتتن نفس ناطقه به اوی نی  

مشتتیص نشتتده استتتی نفس ناطقه بر ی از اوی مثم بر ی از اعدتتاء وستتمانی را به گونه ارادی به کار می برد ولی 

 لکه لاتی می باشدی تعلق داشتن نفس ناطقه به زنها ارادی و ا تیاری نیست ب

 

 نتیجه گیری 

یکی از مهم ترین اواعد فلسفی حکمت متعالیه در اسمت علم النفس   "النفس فی وحدتها کم القوی"ااعده  

می باشتد که طی زن تبیین می گردد حقیقت انستانی ووود واحد مشککی است و با حرکت ووهری به تدریج مراتب 

معنی در حکمتت متعتالیته دارد  نفس کمتال و فعلیتت را طی می نمتایتد تتا اینکته بته فعلیتت محض برستتتدی این اتاعتده دو  

ناطقه واود همه کمائ، اوای حیوانی و نباتی به گونه وحد، و بستاطت هستت و اینکه اوای مذکور مراتب نازل تر 

حقیقت انستانی هستتندی اشتکائ، و انتقاداتی که توسط ملامرضا فیاضی به این ااعده م ر  می گردد عمدتا مبتنی زن 

به افعال بر ی از اوا علم ندارد و دیگر اینکه پذیرش این ااعده منجر به اوتمای نقیدتتین استتت که نفس ناطقه نستتبت 

می گرددی در پژوهش حاضتر ا با، گردید که این اشتکائ، ناشتی از مفلت از دو مقام داشتتن ااعده مورد بحث می 

دو باشدی حال زنکه هر یک    باشتد و تنااض نی  در صتورتی ئزم می زید که نفس ناطقه در یک مقام مجرد و مادی هر

 از اوا در عین وحد، تشکیکی، مراتب حقیقت واحد انسانی هستندی 

 

 فهرست منابع 

 ی  1381، ما، بوستان کتاب ملاصدرا، شر  بر زاد المسافر، ولال الدین، سید زشتیانی

 1417ابن سینا، النفس من کتاب الشفاء، تصحی  حسن زاده زملی، ام، مرک  ائعلام ائسلامی، 

 1418، ائلهیا، من کتاب الشفاء، تصحی  حسن زاده زملی، ام، مرک  ائعلام ائسلامی، ___________

، النجاه من الغرق فی بحر الدلال، تصحی  محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارا، دانشگاه  ___________

 ی 1379تهران، 
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 ی 1366ارس و، درباره نفس، ترومه علی مراد داودی، تهران، انتشارا، حکمت، 

 ی 1363اسلامی،  ، تهران:حکمت الهی عام و  اص، ای مهدیالهی امشه 

 ی 1387 ،ام ،بوستان کتاب ،شر  فارسی الأسفار الأربعۀ ،حسن  ،حسن زاده زملی

 ی1389،  ، اممؤسسه زموزشی و پژوهشی امام  مینی )ره(،    وط کلی حکمت متعالیه،  عبدالرسول  ،عبودیت

 ی  1393مؤسسه زموزشی و پژوهشی امام  مینی )ره(، ام: فیاضی، ملام رضا، علم النفس فلسفی، 

کاپلستون، فردریک، تاریذ فلسفه یونان و روم، ترومه سید ولال الدین مجتبوی، تهران: انتشارا، علمی و  

 فرهنگی 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  تهران،    ، تصحی  سید ولال الدین زشتیانی،لمعا، الهیه   ،  عبد الله ،  زنوزی

 ی1381ایران، 

  1368ملاصدرا، الحکمه المتعالیه فی ائسفار العقلیه ائربعه، بیرو،، دار احیاء التراب العربیه، 

 ی1392بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  ،حکمۀ الإشراق، تعلیقه شر  ___________

 ی  1422بیرو،، مؤسسۀ التاریذ العربی،  ،شر  الهدایۀ ائ یریۀ، ___________

 ی1363، ، تهرانمؤسسه م العا، و تحقیقا، فرهنگی، مفاتی  الغیب، ___________

 ی1360، ، تهرانمرک  نشر دانشگاهی ،الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ___________

 د، بی تا، بی وای  المبدن و المعا، ___________

 1381 تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ،کسر نصنام الجاهلیۀ، ___________

 ی  1422 بیرو،، شر  الهدایۀ ائ یریۀی مؤسسۀ التاریذ العربی، ،  ___________

 ی 1382بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ، تهران، شر  و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیا، شفا، ___________

  ی1362 تهران، زگاه، ، انتشارا،من ق نوین، ___________

 ی 1366بیدار،  ، تصحی  محسن بیدار فر، ام، انتشارا،تفسیر القرزن الکریم، ___________

 ی 1375حکمت، ، تهران، مجموعه رسا م فلسفی، ___________

 ی 1376، صدرا، ، تهرانمجموعه ز ار استاد شهید م هری، م هری مرتدی


